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بـــا گذشـــت بیـــش از 40 ســـال از 
پیـــروزی انقـــاب اســـامی، نـــگاه 
بـــه زنـــان هنـــوز مســـأله‌ای مـــورد 
توجـــه در جامعـــه اســـت. برخـــی 
می‌گویند جامعه مردســـالار ایرانی 
مانـــع پیشـــرفت زنـــان شـــده ولی 
دولتمـــردان نظـــر دیگـــری دارند و 
حضـــور وزرای زن در کابینه دولت، 
نماینـــدگان زن در مجلس و حضور 
زنـــان در ادارات را مصداقـــی برای گفته خـــود می‌دانند. 
»عصمـــت احمدیان« شـــاید مصداق حـــرف دولتمردان 
نباشـــد، اما زنی اســـت که توانســـته بدون دریافت وام و 
کمک همســـرش کارآفرینی و اشتغالزایی کند. مادری که 
دو فرزندش شـــهید شـــد، ولی بدون آنکه عزلت‌نشینی 
را انتخـــاب کنـــد، وارد میـــدان کار شـــده اســـت. اگرچه 
روحیـــه کار و تـــاش از بچگـــی درونـــش جرقـــه زده، اما 
همراهی همســـرش در ابتدای کار، ایـــن ذوق را کور نکرد 
و هنگامی که خانم احمدیان از همســـرش درخواســـت 
غ و خـــروس برای پـــرورش می‌کند، او خواســـته‌اش  مر
را اجابـــت می‌کند امـــا در ادامـــه راه، فقط خـــودش بود 

و خـــدای خودش.
شـــخصیت عصمـــت احمدیـــان را می‌توانیـــد در کتـــاب 
»مـــادر ایـــران« ببینیـــد و بخوانیـــد. با شـــروع فصل اول 
کتاب و فضاســـازی خـــوب »باغ‌ بهـــادران«، محـــل تولد 
و زندگـــی خانم احمدیـــان کتاب، خوب پیـــش می‌رود، 
ولی تعلیقـــی وجود ندارد تـــا مخاطب بخواهد داســـتان 
را ادامـــه دهـــد؛ چراکه داســـتان‌های کوتاهـــی از زندگی 
عصمـــت احمدیان در فصـــل اول و مربوط به زندگی‌اش 
در بـــاغ بهـــادران آورده شـــده کـــه ربطی به هـــم ندارند و 
مطلب را شـــهید می کنـــد و موتور خواننـــده را خاموش. 
به نظر می‌رســـد بـــا پیش‌رفتن کتـــاب، نویســـنده میان 
حجم انبوهی از پراکنده‌گویی‌های راوی، دســـت‌وپایش 
را گـــم کرده و نتوانســـته نظم خوبی به متـــن دهد. متن 
سرشـــار از دیالوگ اســـت؛ دیالوگ‌هایی که اگـــر به متن 
تبدیل می‌شـــد، خوانـــش متن را روان‌تـــر می‌کرد. ضمن 
آنکـــه برخی دیالوگ‌هـــا به لهجه جنوبـــی و برخی با متن 
معیار نوشـــته شـــده و قانون ثابتی را برای دیالوگ‌نویسی 

در کل کتـــاب، رعایت نکرده اســـت.
هرچنـــد تحقیـــق کتـــاب بـــه نظـــر کامـــل می‌رســـد اما 
ابهاماتـــی در متن به چشـــم می‌آیـــد. برای مثـــال زمانی 
که عصمت‌خانم، تازه عروس اســـت و از روســـتا به اهواز 
نقل مکان می‌کند، قطعاً احساســـاتی برای او رقم خورده 
یـــا حتی نحوه رفتن از روســـتا بـــه اهواز و بـــردن جهاز در 
کتاب مشـــاهده نمی‌شـــود. همچنیـــن از روابـــط میان 
خانم احمدیان و همســـرش به ســـادگی عبور شده. این 
ســـؤال برای مخاطب ایجاد می‌شـــود که چگونه شـــوهر 
خانـــم احمدیان آنقـــدر او را آزاد گذاشـــته و به حال خود 
رهـــا کرده و حتـــی هنـــگام کارآفرینی نیز هیـــچ کمکی به 
خانـــم احمدیان نمی‌کنـــد. هیچ علاقه مشـــترکی میان 

آنها در کتاب مشـــاهده نمی‌شـــود.
کتاب اصطلاحـــات زیادی دارد. طبـــق توضیح تدوینگر، 
بیشـــتر اصطلاحات متعلق به راوی اســـت. دست نبردن 
در آنهـــا نکته مهمی اســـت که نویســـنده رعایـــت کرده و 
در پایـــان بـــه اصطلاحات راوی اشـــاره کرده اســـت؛ ولی 
اصطلاحـــات و حتـــی مکان‌ها نیـــاز به پاورقی بیشـــتری 
دارد. کســـی که اهواز را نمی‌شناسد، مسلماً مکان‌هایش 

را نیز نمی‌شناســـد.
هرچند در کتاب به شناخت خوبی از عصمت احمدیان 
می‌رســـیم و بـــا شـــخصیت‌پردازی خوبی که از او شـــده، 
ویژگی‌هایش نمایان می‌شـــود اما شخصیت‌پردازی دیگر 
شـــخصیت‌ها به نظر ضعیـــف می‌آید. شـــوهر و فرزندان 
خانـــم احمدیان نمود کمرنگی در کتـــاب دارند. در طول 
روایت، گاهی به عمد یا ســـهواً زاویه دیـــد و زمان فعل‌ها 
عـــوض می‌شـــود و به نظـــر می‌رســـد از کارآفرینـــی خانم 
احمدیان بعد از جنگ، به ســـرعت عبور شـــده اســـت. 
ضمـــن آنکه عصمت احمدیـــان به عنوان یـــک زن تنها، 
بـــا بازار ســـروکار دارد و طبیعتـــاً به خاطـــر زن بودنش، با 
مشـــکلات بیشـــتری بـــرای کارآفرینی دســـت‌وپنجه نرم 
کـــرده، اما این مشـــکلات را کمتـــر در کتـــاب می‌بینیم. 
درواقع مشـــکلات نشـــان داده نشـــده بلکه به جمله »نه 
اینکه من مشـــکل نداشـــتم، داشـــتم ولی اهـــل غر زدن 
نبودم« اکتفا شـــده و همین موضوع شـــخصیت عصمت 
احمدیان را تا حدی افســـانه‌ای می‌کنـــد. انتظار می‌رفت 
وقتـــی راوی می‌گوید: »برای روســـتاییان کارآفرینی کردم 
تا به شـــهر مهاجـــرت نکننـــد« را می‌خوانیم، ایـــن را هم 
بخوانیـــم که چه شـــد او چنیـــن حرفی را زد! بـــا مطالعه 
یـــا گوش دادن به کدام ســـخنرانی به این نتیجه رســـید؟ 
و بـــرای کارآفرینی‌اش کدام مســـیرهای ســـخت اداری را 
طی کرد؟ و ســـؤالاتی از این دســـت که جایـــش در کتاب 

است. خالی 
بـــه هرحال باید بـــه این هم توجه داشـــت کـــه این اثر، 
اولین کار نویسنده است و او با تواضع در بخش ضمائم 
به این موضوع اشـــاره کـــرده و جالب‌تر آنکـــه از محقق 
و حتـــی پیاده‌ســـاز نیز تشـــکر کرده اســـت کـــه موجب 
دلگرمـــی بـــه آن بزرگواران اســـت. گاهی ممکن اســـت 
نویســـندگان از محققـــان تشـــکر کنند، امـــا کمتر پیش 
می‌آیـــد نامـــی از پیاده‌ســـاز برده شـــود. 
پیاده‌ســـاز، کار مهمی 
را برعهـــده دارد ولی 
همیشـــه گمنام واقع 
همچنیـــن  می‌شـــود. 
اصطلاحات  نویســـنده 
راوی را تیتـــروار پشـــت 
و عنـــوان  آورده  ســـرهم 
کـــرده کـــه آن اصطلاحات 
بـــه راوی اســـت،  متعلـــق 
می‌توانســـت  درحالی‌کـــه 
چنیـــن چیـــزی را ننویســـد 
کنـــد  گمـــان  خواننـــده  تـــا 
بـــه  متعلـــق  ت  حـــا صطلا ا
نویســـنده اســـت. کتاب»مادر 
نورالهـــدی  بـــه قلـــم  ایـــران« 
ماه‌پری توســـط انتشـــارات »راه 
یار« منتشر شـــده و در دسترس 
علاقه‌مندان قرار گرفته اســـت.
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فائزه سراجان

فعال فرهنگی

گروه فرهنگی/ کشـــف رازها و ناگفته‌های 
ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق، بویـــژه در 
دوران تأســـیس و تطور پیـــش از انقلاب، 
از جذاب‌تریـــن مباحـــث تاریـــخ معاصـــر 
اســـت و همیـــن جذابیـــت باعث شـــده 
تا »حرکـــت در جهنـــم به نیت بهشـــت« 

آثـــاری‌  مهم‌تریـــن  از  یکـــی 
لقـــب بگیـــرد که »انتشـــارات 
ایـــران« آن را در حـــوزه تاریخ 
معاصـــر ایـــران منتشـــر کرده 
اســـت. ایـــن کتـــاب شـــامل 
یـــی  ها گفت‌وگو عـــه  مجمو
محمدحســـن  اهتمـــام  بـــه 
روزی‌طلـــب با افـــراد مختلف 
دربـــاره ســـازمان مجاهدیـــن 
خلق اســـت. افـــرادی کـــه با 
آنهـــا گفت‌وگـــو انجام شـــده، 
از اعضای ســـابق این سازمان 
انقـــاب  از  پیـــش  دوره  در 
جریان‌هـــای  در  کـــه  بـــوده‌ 
سیاســـی آن دوره حضـــوری 
مؤثـــر داشـــته‌اند. برخـــی از 
این افراد کســـانی هستند که 
با تغییـــر ایدئولوژی ســـازمان 
یـــن  ا ز  ا  ،1 3 5 4 ل  ســـا ر  د
ســـازمان جدا شـــده و برخی 
تـــا ســـال‌های بعـــد از آن هم 
همچنـــان در ســـازمان فعال 
بودند. مباحث مطرح شـــده 

در ایـــن گفت‌وگوهـــا شـــامل ایدئولوژی و 
تفکر ســـازمان مجاهدین خلق، اقدامات 
و فعالیت‌هـــای اعضـــای ایـــن ســـازمان 
در وقایـــع و جریانـــات انقـــاب، نحـــوه 
ارتبـــاط و تعامـــل آنها بـــا ســـایر گروه‌ها و 
ســـازمان‌های سیاســـی و شـــرایط کشـــور 

در ســـال‌های منتهی به پیـــروزی انقلاب 
اسلامی اســـت. در این کتاب ناگفته‌های 
زیـــادی از ســـازمان مجاهدیـــن انقـــاب 
در دهـــه 50 ارائـــه می‌شـــود کـــه خواندنی 
و قابـــل تأمـــل هســـتند. در بطـــن و متن 
ایـــن کتـــاب می‌خوانیـــم کـــه آمیختگـــی 
از  التقاطـــی  بـــا  انقـــاب  شـــور  و 
اســـام و مارکسیســـم موجب شـــد 
تـــا مهم‌تریـــن جریـــان مبارزاتـــی 
دچـــار سرنوشـــتی عبرت‌انگیـــز و تا 
حـــدودی تأســـف‌بار شـــود. دربـــاره 
ایـــن رازهـــا کتاب‌های خاطـــرات و 
اســـناد زیـــادی از جناح‌هـــای درگیر 
در ســـازمان منتشر شـــده از جمله 
نوشـــته  خلیج‌فـــارس«  »برفـــراز 
چنـــد   ، نجات‌حســـینی محســـن 
جلـــد خاطـــرات لطـــف‌الله میثمی 
و نمونه‌هـــای متأخـــر خاطـــرات و 
تأمـــات محمد محمـــدی گرگانی و 
زمـــان بازیافتـــه گفت‌وگو بـــا بهمن 
بازرگانی. »حرکت در جهنم به نیت 
بهشـــت« هم همان‌طور کـــه گفته 
شـــد مجموعـــه‌ای از گفت‌وگوهای 
ســـال  در  کـــه  اســـت  پژوهشـــی 
1378 در یـــک مؤسســـه پژوهشـــی 
انجـــام شـــد و به‌گفتـــه روزی‌طلب، 
مرکـــز  در  آن  صوتـــی  نوارهـــای 
اســـناد انقـــاب اســـامی نگهداری 
می‌شـــود. در بخشـــی از این کتاب، 

گفت‌وگویـــی  در  زرین‌کفـــش  عبـــدالله 
بـــه ماهیـــت فکـــری ســـازمان مجاهدین 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »ماهیتی که 
ســـازمان برای مبـــارزه قائل بـــود، ماهیت 
ضـــد امپریالیســـتی بـــود. اگر ســـازمان با 
دیکتاتوری شـــاه مبـــارزه می‌کـــرد به خاطر 
ایـــن بـــود کـــه شـــاه بـــه عنـــوان دیکتاتور 
راه را بـــرای نفـــوذ امپریالیســـم در ایـــران و 
منطقه باز می‌کـــرد... این ســـازمان وقتی 
ایـــن ماهیـــت را برای مبـــارزه قبـــول دارد، 
بنابراین متوجه اقشـــار و طبقاتی می‌شود 
کـــه همـــواره ســـردمدار ایـــن مبـــارزات به 
طـــور ســـنتی در ایـــران بوده‌انـــد؛ مـــا در 
ایران در زمینه مارکسیســـتی و کمونیستی 
جنبش خاص روســـتایی نداشـــتیم ولی 
جنبش‌هـــای وســـیع شـــهری داشـــتیم.«

کتاب در پیشـــانی خود 6 گفت‌وگوی مهم 
دارد بـــا بهـــزاد نبـــوی، عبـــدالله محســـن، 
مصطفـــی ملایری، مســـعود حقگو، مهدی 
مهروانـــی بهبهانی و عبـــدالله‌ زرین‌کفش 
و در بخشـــی دیگـــر بـــه طـــور مفصـــل به 
تاریخچـــه ســـازمان از اواســـط دهه چهل 
پرداخته شـــده تـــا مقطع پیـــروزی انقلاب 
اســـامی و پـــس از آن و در پایان هم ســـیر 
و علل گرایش به مارکسیســـم در سازمان 
مجاهدین خلق ایران بررســـی شده و مورد 
تحلیل قـــرار گرفته و مســـتندات تصویری 
نیـــز در انتهـــای کتـــاب، به متـــن‌ مکتوب 
الصاق شـــده اســـت. در بخـــش تاریخچه 

ســـازمان مجاهدین خلق، دربـــاره مواضع 
ایدئولوژیک سازمان می‌خوانیم:» سازمان 
از همان ابتدا معتقد به ایدئولوژی اسلامی 
بـــود، لیکـــن آنچـــه به‌عنـــوان ایدئولـــوژی 
اســـامی مد نظر داشت‌ دارای ویژگی‌هایی 
بود که در جریان رشـــد و یـــا اصلاح تکامل 
خـــود، بیانگر طـــرز تفکر و عقیـــده خاصی 
درباره اســـام می‌شـــد کـــه حقیقتـــاً با آن 
اســـام و شـــریعت کـــه از ســـوی فقهـــای 
برجســـته اســـامی معرفـــی شـــده اســـت 
تفـــاوت اصلـــی دارد. همچنیـــن ســـازمان 
عقیده داشت در دوران اخیر و به‌خصوص 
با کوشش اســـتعمارگران و نوکران داخلی 
آنها آنچه به‌عنوان اســـام تلقی می‌شـــود، 
از هرگونـــه جنبـــه اصولـــی و انقلابـــی آن 
خالـــی و عملاً به جـــای یک نیـــروی مولد 
و محـــرک، عامـــل بی‌تحرکی و تـــن‌دادن 
به قضا و قدر شـــده و متأســـفانه وضعیت 
حوزه‌های علمیه نجف، قم و مشـــهد و... 
در ایـــن اواخر و تا قبـــل از حرکت آیت‌الله 
خمینـــی و روحانیـــت مبـــارز، به‌گونـــه‌ای 
درآمـــده اســـت که دیگـــر نمی‌تـــوان به آن 
امیـــدی داشـــت....« کتـــاب »حرکـــت در 
جهنـــم بـــه نیـــت بهشـــت« در 501 صفحه 
به‌تازگی از ســـوی انتشـــارات ایران منتشر 
شـــده و در حـــال حاضـــر در دســـترس 
علاقه‌منـــدان به آثـــار پژوهشـــی در حوزه 
تاریخ انقلاب و جریان‌های سیاســـی مؤثر 

در آن قـــرار گرفته اســـت.

گروه فرهنگی/ »انتشـــارات ایران« در طول 
سال‌های فعالیتش رویکردهای گوناگونی 
در حـــوزه چاپ و نشـــر کتاب دنبـــال کرده 
اســـت؛ از جمله، تولیداتـــی در عرصه‌های 
رســـانه و ارتباطات، ادبیات، هنـــر، تاریخ، 
مدیریت، فلســـفه و سیاســـت بین‌الملل 
که برخـــی از ایـــن آثار مـــورد توجه اقشـــار 
فرهیخته و عموم مردم قرار گرفته اســـت. 
حـــال، عـــاوه بـــر پیمـــودن راه گذشـــته، 
تلاش در جهـــت ترویج گفتمـــان انقلاب 
و مقاومـــت اســـامی، فصـــل جدیـــدی از 
فعالیت‌های نوین انتشـــارات را پیش روی 

مخاطبان قـــرار می‌دهد.
بخشـــی از این گفتمـــان، گفتمان انقلاب 
اســـامی ایران اســـت که گفتمانی جدید 
از  بـــوده و حـــالا بعـــد  در دوره معاصـــر 
گذشـــت بیش از چهـــار دهـــه، تأثیر این 
گفتمـــان در حـــوزه داخلـــی، منطقه‌ای و 
حتـــی جهانـــی به‌خوبـــی قابل مشـــاهده 
اســـت. حجـــم انبـــوه آثـــار و منابعـــی که 
توســـط پژوهشـــگران داخلی و خارجی در 
مـــورد انقلاب اســـامی، جبهـــه مقاومت 
اســـامی و دفـــاع مقـــدس پدیـــد آمـــده، 
نشـــان از اهمیت ایـــن گفتمـــان دارد. با 
وجـــود این، بـــرای تبییـــن و معرفـــی این 
گفتمـــان راه طولانـــی در پیـــش اســـت و 
جـــای خالـــی آثـــار متنوعـــی در تبیین آن 
مشـــهود اســـت. در ایـــن مســـیر، یکی از 
آثـــاری کـــه »انتشـــارات ایـــران« بتازگـــی 
آن را روانـــه بـــازار کـــرده کتابـــی اســـت با 
نام »جزیره ســـرگردانی« کـــه دربردارنده 
گفت‌و‌گوهـــای متعـــدد اســـت بـــا افـــراد 
نقش‌آفریـــن ســـازمان مجاهدیـــن خلق 
و صاحبنظـــران ایـــن حوزه. محـــور اصلی 
ایـــن گفت‌و‌گوها، کـــه در بین ســـال‌های 
98 ـ1393 انجـــام شـــده، تبارشناســـی و 
ســـیر تحـــولات ســـازمان مجاهدین خلق 

ایـــن  بنیانگـــذاران و رهبـــران اصلـــی  و 
ســـازمان از ابتدای تأســـیس تا سال‌های 
بعـــد از انقلاب اســـت. این کتاب شـــامل 
ســـه فصـــل اســـت کـــه فصـــل دوم آن 
بـــه گفت‌وگـــوی مفصـــل بـــا احمدرضـــا 
کریمـــی )چهره مرمـــوز ســـال‌های قبل و 
پـــس از انقـــاب و هم‌ســـلول دکتـــر علی 
شـــریعتی( دربـــاره ســـازمان مجاهدین و 
ارتبـــاط او بـــا دکتـــر شـــریعتی اختصاص 
دارد کـــه خواندنـــی اســـت. مومیونـــد در 
خـــال گفت‌و‌گوهـــای انجـــام شـــده، به 
دنبال شـــناخت ابعـــاد مختلـــف نظری و 
عملـــی ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق بوده 
تـــا تصویر بهتـــر و کامل‌تـــری از کلیت این 
گروه در ذهن خوانندگان ترســـیم شـــود. 
بیژن مومیوند که انتشـــار کتـــاب حاصل 
او  نشســـت‌های  و  مصاحبـــه‌  ســـاعت‌ها 
بـــا افـــراد شـــاخص این کتـــاب اســـت در 
بخشـــی از مقدمـــه کتـــاب از دغدغـــه و 
دلایـــل خود بـــرای تهیـــه و تنظیـــم چنین 
اثـــری می‌نویســـند: »هشـــت ســـالم بود؛ 
یکـــی از روزهای ابتدایی مـــرداد ۶۷ وقتی 
از خـــواب بعدازظهـــر بیـــدار شـــدم و بـــه 
کوچـــه رفتم تا بـــا بچه‌ها بـــازی کنم، همه 
سراســـیمه و هراســـان بودنـــد. بچه‌هـــای 
بـــه خانـــه برویـــد کـــه  بزرگ‌تـــر گفتنـــد 
مجاهدیـــن بـــه کرمانشـــاه رســـیدند و تـــا 
چند ســـاعت دیگر اینجا هســـتند. فردای 
آن روز بـــرادرم کـــه زخم‌هـــای ترکش‌اش 
بهتر شـــده بود، به جبهـــه رفت و فهمیدم 
مجاهدین هم‌دســـت صـــدام و حتی بدتر 
از صـــدام هســـتند.« مومیونـــد بـــا ایـــن 
نگاه، مســـیر کتـــاب خـــود را از دغدغه‌ای 
شـــخصی کـــه ریشـــه در کودکی‌هـــای او 
و نشـــیب شـــصت دارد  پرفـــراز  و دهـــه 
دنبـــال می‌کنـــد تـــا می‌رســـد به مشـــی و 
منـــش منافقینی کـــه ردای مارکسیســـتی 

به تـــن کـــرده بودنـــد و در نهایـــت درباره 
خـــط و ســـاختار تدویـــن چنیـــن کتابی و 
می‌نویســـد: »طی ســـال‌های ۹۳ تـــا ۹۸ در 
شماره‌های مختلف »مهرنامه«، شماره ۱۴ 
»سیاست‌نامه« و چندین شـــماره روزنامه 
»ســـازندگی« بـــه تبارشناســـی تروریســـم 
در ایـــران و دوره‌هـــای مختلـــف ســـازمان 
مجاهدین خلـــق بپرداختیم. در شـــماره 
۳۶ مهرنامـــه بـــه بنیانگـــذاران ســـازمان 
مجاهدیـــن پرداختیـــم و در شـــماره ۳۸ 
روند تغییـــر ایدئولوژی را بررســـی کردیم. 
در شـــماره ۴۲ گفت‌وگـــوی مفصلـــی بـــا 
احمدرضا کریمی )چهره مرموز ســـال‌های 

قبل و پـــس از انقلاب( 
ن  ما ز ســـا ه  ر بـــا ر د
ط  تبـــا ر ا  ، یـــن هد مجا
با دکتـــر شـــریعتی و... 
داشتیم و در شماره ۴۶ 
به مناســـبت درگذشت 
س  حق‌شـــنا ب  ا تـــر
پـــس  ی  ل‌ها ســـا بـــه 
ی  لـــوژ ئو ید ا تغییـــر  ز  ا
و رونـــد تولـــد ســـازمان 
از دل ســـازمان  پیـــکار 
مجاهدیـــن پرداختیم. 
و   ۴۹ شـــماره‌های  در 
۵۱ هـــم به بهانـــه اکران 
فیلم‌هـــای »ســـیانور« و 
»ماجـــرای نیـــم‌روز« به 
جریانات پـــس از تغییر 
ایدئولـــوژی ســـازمان و 
ســـیر ســـیطره مســـعود 
ن  ســـازما بـــر  رجـــوی 
بـــه تباهـــی  و رونـــد رو 
ن  آ ل  ضمحـــا ا و 
پرداختیـــم. در شـــماره 
هـــم  سیاســـت‌نامه   ۱۳

در راســـتای تبارشناسی مشـــی تروریستی 
مجاهدین خلق به نســـبت این ســـازمان 
بـــا مشـــی فداییـــان اســـماعیلی حســـن 
صبـــاح پرداختیـــم. در بخـــش »حکایت« 
سالنامه ســـال ۹۸ روزنامه »سازندگی« هم 
شـــرح دیـــدار احمدرضا کریمـــی و محمد 
عطریان‌فـــر پـــس از ۴۰ ســـال و خاطـــرات 
آنها از ســـال‌های رفته روایت شد.« گفتنی‌ 
اســـت کـــه بخشـــی از گفت‌وگـــو و مقالات 
ایـــن پرونده‌ها در این مجموعـــه با عنوان 
»جزیـــره ســـرگردانی« در کنـــار هـــم قرار 
گرفتـــه تا تصویر بهتـــر و کامل‌تری از کلیت 
این گروه ترســـیم شـــود. عنـــوان »جزیره 

ســـرگردانی« برگرفتـــه از رمـــان زنده‌یـــاد 
ســـیمین دانشـــور اســـت کـــه به مســـألۀ 
هویـــت و ســـردرگمی‌های مربـــوط به آن 
می‌پردازد و در قالب اســـتعاره و داســـتان، 
تاریخ معاصـــر ایران را از نظـــر می‌گذراند. 
در ایـــن رمان، »هســـتی« دختری اســـت 
که بـــا مادربزرگ مذهبی خـــود و برادرش 
»شـــاهین« زندگـــی می‌کند. او پـــدرش را 
در آشـــوب‌های سیاســـی از دســـت داده و 
مـــادرش، زنی متجـــدد و امروزی اســـت. 
هســـتی عاشـــق یکی از هم‌کلاسی‌هایش 
در دانشـــگاه ـ پســـری توده‌ای به نـــام مراد 
ـ شـــده و خواســـتگار دیگری به نام سلیم 
نیـــز دارد که پســـری ثروتمند 
و مذهبـــی اســـت. هســـتی 
امـــا نمی‌داند چـــه تصمیمی 
می‌توانـــد بـــرای زندگـــی‌اش 
مناســـب باشـــد و در جزیره 
ن  ا گرد ســـر یـــش  ها ید ترد
اســـت. هم عنـــوان رمـــان و 
هـــم محتـــوای آن بـــا فضای 
کلی سازمان مجاهدین خلق 
در پیـــش از انقلاب تناســـب 
دارد و بـــه گفتـــه مومیوند به 
همین دلیل این عنوان برای 
کتـــاب انتخـــاب شـــده تا به 
این‌واســـطه ادای احترامـــی 
هم به خانم دانشـــور شـــده 
باشـــد. »جزیره ســـرگردانی« 
تبارشناســـی و ســـیر تحولات 
ســـازمان مجاهدین خلق در 
گفت‌و‌گـــو بـــا نقش‌آفرینان 
 ۵۲۸ در  صاحبنظـــران،  و 
صفحـــه منتشـــر شـــده و در 
دســـترس علاقه‌منـــدان بـــه 
تاریـــخ معاصـــر انقـــاب قرار 

گرفته اســـت.

کتابی برای آشنایی با تاریخچه و ماهیت سازمان مجاهدین خلق

حرکت در جهنم

آنها هنوز در »جزیره سرگردانی«اند


